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محمدرضا، فرزند مرحوم شيخ محمد 
واله، فرزند اول خانواده اســت. شيخ 
محمد چهار پســر و دو دختــر دارد و 
يك پســر از جمع ايــن چهارنفر هم 
به شهادت رسيده اســت. محمدرضا 
متولد ســال1334 و معلم بازنشسته 
آموزش وپــرورش اســت. او در ايــن 
گفت وگــوى دوســاعت ونيمه درباره 
پدرش حــرف مى زند، بــا جزئيات، با 
خرده روايت هاى مختلــف و اعتراف 
مى كنــد كــه خيلى چيزهــا را هم 
نمى داند. به طبع به دليل محدوديت 
فضا نمى توانســتيم تمام آنچه روايت 
شده را شرح دهيم. در ادامه مهم ترين 
بخش هــاى گفت وگــوى ما بــا او را 

مى خوانيد.

 
من از چهارسالگى در خيابان شيرازى، 
كوچه آب ميرزا، كوچه مادرشــاهى، 
تا زمان فــوت مادرمــان آنجا زندگى 
مى كردم. دو دونگ همــان خانه مهر  
مادرمان بــوده و براى هميــن بعد از 
فوتشان، پدر احتياط مى كند كه نكند 
ورثه، كه بچه هايش باشند، ته دلشان 
رضايت نداشته باشــند. براى همين 
ســعى كردند به جاى ديگرى منتقل 
شوند. با وجود اينكه وقتى من مسئله 
را فهميدم به پدرم گفتم كه اين گونه 
نيســت و اين كار را نكنيد. اصلا گفتم 
من سهمم را بخشيدم. هرچند بعدش 
گفت كه تو بخشــيدى ولى من قبول 
نكردم. بعد از آن رفتند به خانه اى در 
خيابان عنصرى. جد يا پدرجد ايشان، 
فكر مى كنم در زمان قاجار، از روحانيان 
مبــرز و مبارزى بودند كه ســال ها به 
كاشمرتبعيد شــدند. من از بچگى تا 
نوزده ســالگى زير دســت پدر بودم. 
پدربزرگ من هم يك آدم ملاّك بود. 
زمين هاى زيادى در كاشــمر داشت. 
زمين هاى كشاورزى بسيار زيادى به 
او مى رسد كه بعضى از اسنادش را من 
دارم. البته او هيچ وقت درباره اينكه چه 
چيزى دارد و چه نــدارد با ما صحبتى 
نكرد. پدر املاكش را خيلى راحت در 
اختيار ديگران گذاشــتند. الآن حتى 
بعضى از زارعان و كشاورزانى كه روى 
زمين هــا كار مى كردند صاحب زمين 

شده اند.

 
حاج آقــاى واله يك مســلمان واقعى 
بود؛ تسليم محض. از خودش اختيارى 

در برابر پــروردگار حــس نمى كرد. 
اين حرف هــا را من نه از بــاب اينكه 
پسرش هســتم كه از طرف شاگردى 
درباره معلمــش مى گويم. مثلا وقتى 
مى خواســت خانه اش را بسازد معمار 
گفته بود سقف خانه كوتاه است. گفته 
بايد 20سانت ديگر اين سقف برود بالا. 
او گفته بود نه. همين جورى درســت 
كنيد. معمار گفته بود من با اين كار به 
اندازه 20سانت جلوى آفتاب همسايه 
را مى گيرم. هركارى كردند نتوانستند 
او را راضى كنند. زمانى كه مى خواستند 
قير گرم كنند مى گفتند توى حياط نه، 
همســايه ها آزار مى بينند، برويد توى 
زيرزمين. مى گفتند تــوى زيرزمين 
سياه مى شويم، ديوارها سياه مى شوند. 
مى گفتند بعد خودتان را تميز كنيد. 
با آدم ها، حتى با آن هــا كه بدوبى راه 
مى گفتند، بسيار بســيار آرام برخورد 
مى كرد. جواب هاى براى او هوى نبود. 
خيلى روى حق الناس تأكيد مى كرد. 
يادم مى آيد من بچه هفت ساله اى بودم. 
توى راه خسته مى شــدم و مى رفتم 
تكيه مى دادم به ماشــين. مى گفت به 
ماشــين مردم تكيه نــده. در اين حد 
حتى. خيلى زيــادى رعايت مى كرد. 
ديگر خودتــان حدس بزنيد ايشــان 
چطور زندگى مى كــرد. از مردم هيچ 
چيزى نمى خواســت. راضــى نبود از 
كســى چيزى بگيرد. ببينيد اين هايى 
كه مى گويــم در ظاهر شــايد خيلى 
ساده باشد ولى اين طور زندگى كردن 
بسيار بسيار سخت است. يادم مى آيد 
بچه بودم با اتوبوس داشــتيم به سفر 
مى رفتيم. مى خواستم ميوه اى پوست 
بكَنم. گفتــم حاج آقا ايــن چاقو را از 
فلانى كه بغل دستتان است بگيريد كه 
من ميوه را بگيرم. مى گفت صبر كن تا 
برسيم. راضى نبود هيچ بنى بشرى را 
به زحمت بينــدازد. اصلا توى فكرش 
نمى گنجيد. حتى توى جمع اگر بحثى 
مى شد چيزى نمى گفت. اظهارنظرى 
نمى كرد. فرقــى نمى كرد بحث علمى 
بود، اعتقادى بود يــا هر چيز ديگرى. 
مى گفت: اگر سخن نقره است سكوت 
طلاست. اينكه مثلا بيايد بگويد آقا اين 
حرفى كه شما زديد را اگر اين جورى 
مى گفتيد بهتر بود يا بــه نظر من... يا 
حرف هايى شبيه به اين، نه. هيچ وقت 

اين كار را نمى كرد.

 
وقتى مى خواســت براى مردم مسئله 

بخواند از روى كتاب مى خواند 
با اينكــه مســئله را از حفظ 
بود. يا حتى اگر مســئله اى را 
كه چندبار گفتــه بوده دوباره 
مورد پرســش قرار مى گرفت 
دوباره مى گفت بايد به رساله 
يا به منبع رجوع كنم. درواقع 
اين طور بود كه مى خواســت 
بگويــد صاحب اين رســاله 
مسئوليت دارد من مسئوليت 
قبــول نمى كنم. مــن فقط 
راوى آن هستم. راستش من 
دقيقــا نمى دانــم تحصيلات 
ايشــان چه بوده ولى با توجه 
به شناختى كه از ايشان دارم 
مطمئنــم اگر مجتهــد نبود 
قريب المجتهــد بــود. آقاى 
واله هميشه از زمانش نهايت 
استفاده را مى كرد. حتى سر 
ســفره موقع غذاخوردن هم 
كنارش چندتا ورق كاغذ بود 
و آن ها را مرور مى كرد. كسى 
بود كه داشته هاش را پيش خودش نگه 
مى داشت. اهل اين نبود كه آن را به رخ 
ديگران بكشاند و داد و فرياد كند. حتى 
كتابى ننوشت. طلبه ها جمع مى شدند 
مى رفتند بالاسر حضرت و آنجا رواياتى 
را انتخاب مى كرد، دست نويس مى كرد 
و مى داد به طلبه ها. شايد چندتا كارتن 
كاغذ به صورت غيرمدون و نوشته شده 
دست شــاگردان آقاى واله باشد، ولى 
كتابى مجزا نشــده است. براى همين 
مدركى دستم نيســت تا بگويم رتبه 
علمى ايشــان چه بوده. ولى يك بار در 
حضور حضرت آقاى وحيد خراســانى 
نقل آقــاى واله مى شــود. آنجا آقايى 
ان قلتى به آقاى والــه وارد مى كند و 
ايشان در پاســخ مى گويند من مريد 
آقاى واله هســتم. يا زمانى كه ايشان 
بيمارى سل گرفتند تهران بودند. آنجا 
رهبرى صحبت كردند و ايشــان را در 
بيمارستانى بسترى كردند. در مشهد 
هم اين دو بــا هم ارتبــاط تنگاتنگى 
داشــتند. من خودم در خانه شــهيد 
هاشمى نژاد بزرگ شدم. آقاى طبسى 
در همان كوچه مادرشاهى همسايه ما 
بود. آقاى آستانه پرست و ميرزا جواد آقا 

تهرانى هم محله شان بودند.

 
هميشــه مى گفــت بچه هــاى مــا 
خودكفاينــد. نصيحــت مى كرد ولى 
تحكم نمى كرد، نظــارت مى كرد ولى 
خط نمى داد. تنهايمان نمى گذاشت. 
مى گفــت خودتان تصميــم بگيريد. 
مى گفــت خدارا شــكر كــه زحمت 
بچه هايــم روى دوش مــن نيســت. 
خودشان گليم خودشان را از آب بيرون 
مى كشــند. او خودش همه كارهايش 
را انجام مــى داد. كارش را روى دوش 
كسى نمى انداخت. دنبال اين بود كه 
بچه آويزان پدرش نباشد. به او هويت 
و شخصيت بدهد. زندگى ما خب يك 
زندگى عادى نبــود. مادر ما در جوانى 
از دنيــا رفت. پدر هم همســرش را از 
دست داده بود و در عين حال بايد منبر 
مى رفت، مطالعه مى كرد و سرش هم 
خيلى شــلوغ بود. آقاى واله تازه وقتى 
همه ما رفتيم ســر خانه و زندگى مان 
دوباره در ســن بالا ازدواج كرد و براى 
اين تصميمــش هم حجت شــرعى 
داشت. من خودم وقتى كنار پدرم بودم 
حال خوبى داشتم. من درك شخصى 
خودم را مى گويــم، مثل وقتى بود كه 
مى رفتم حــرم؛ چنين حالــى به من 

ـــى  ـــت زندگ ـــرار نيس ـــش رو ق ـــتار پي  نوش
يـــك روحانـــى را از زاويـــه نـــگاه علمـــا و 
ـــر  ـــايد اگ ـــد. ش ـــى كن ـــن بررس ـــزرگان دي ب
ـــم،  ـــاب كني ـــاب و كت ـــق حس ـــى دقي خيل
ـــم اخـــلاق و  ـــتاد عل ـــد اس ـــا چن ـــد ب لازم باش
چنـــد تـــن از اســـتادان حـــوزه گفت وگـــو 
شـــود تـــا بگوييـــم كـــه شـــيخ محمـــد 
ــته  ــى داشـ ــخصيت والايـ ــه شـ ــه چـ والـ
ـــمى  ـــان رس ـــا زب ـــم ب ـــر بخواهي ـــت. اگ اس
ــم:  ــد بگوييـ ــم، بايـ ــان برويـ ــراغ ايشـ سـ
«حـــاج شـــيخ محمـــد والـــه، از علمـــاى خودســـاخته و وارســـته، 
از خطبـــاى مخلـــص و دلســـوز و اســـتادان علـــم اخـــلاق حـــوزه 
ـــمر  ـــهر كاش ـــاه 1312 در ش ـــوم دى م ـــود. روز س ـــان ب ـــه خراس علمي
ـــه  ـــطح را ب ـــى و س ـــاى مقدمات ـــهر دوره ه ـــن ش ـــد و در اي ـــد ش متول
ــل  ــه تحصيـ ــراى ادامـ ــالگى بـ ــاند. در بيست وپنج سـ ــان رسـ پايـ
ـــيخ  ـــت ا... ش ـــر آي ـــرد و از محض ـــرت ك ـــهد هج ـــه مش ـــكونت، ب و س
ـــارج  ـــى و درس خ ـــا تهران ـــواد آق ـــرزا ج ـــت ا... مي ـــى و آي ـــم قزوين هاش
ـــراى  ـــه ب ـــرد.» مرحـــوم وال ـــد بهـــره ب ـــرزا حســـنعلى مرواري ـــت ا... مي آي
هيـــچ ســـخنرانى و منبـــرى پـــول نمى گرفـــت و هرچـــه داشـــت 
ــش  ــز كتاب هايـ ــرگ جـ ــان مـ ــا زمـ ــيد تـ ــى مى بخشـ به راحتـ
ـــى  ـــا باق ـــن دني ـــرى در اي ـــز ديگ ـــچ چي ـــاس هي ـــت لب ـــد دس و چن
ـــود  ـــمار ب ـــروت بى ش ـــا ث ـــمر ب ـــزرگان كاش ـــيخ از ب ـــدر ش ـــذارد. پ نگ
ـــال  ـــه دنب ـــى ب ـــيد. وقت ـــتأجران  بخش ـــه مس ـــا را ب ـــه آن ه ـــه هم ك
ـــد  ـــت ا... محم ـــوان «آي ـــش از عن ـــانه  هايى از او هســـتيم، بي ـــن نش يافت
ـــن  ـــگار اي ـــم. ان ـــه» برمى خوري ـــد وال ـــيخ محم ـــوان «ش ـــه» به عن وال
ســـادگى و بى پيرايگـــى را حتـــى در عنوانـــش هـــم بايـــد حفـــظ 
ـــد  ـــاد مى دانن ـــد اجته ـــى او را در ح ـــه علم ـــن درج ـــزرگان دي ـــد. ب كن
ـــهر  ـــن ش ـــس اي ـــه در مجال ـــد ك ـــاده مى بينن ـــردى س ـــردم او را م و م
ـــش  ـــاب همراه ـــر از كت ـــتمال پ ـــك دس ـــه ي ـــه و هميش ـــر مى رفت منب
ـــن  ـــه همي ـــت. ب ـــيده اس ـــا را مى بخش ـــاره اى آن ه ـــا اش ـــه ب ـــوده ك ب
ـــه ام  ـــى رفت ـــراغ خاطره هاي ـــه س ـــت ب ـــد رواي ـــن چن ـــن در اي ـــل، م دلي
ـــت  ـــه رواي ـــد وال ـــيخ محم ـــت ش ـــد. رواي ـــان دارن ـــردم از ايش ـــه م ك
ـــنايى  ـــى. آش ـــى مردم ـــك روحان ـــردم از ي ـــت م ـــت، رواي ـــردم اس م
ـــه  ـــاى محل ـــا و خيابان ه ـــان كوچه ه ـــزرگ از مي ـــام ب ـــن ن ـــا اي ـــن ب م
ـــاى  ـــتند از روضه ه ـــى داش ـــردم وقت ـــه م ـــى  ك ـــود، جاي ـــرى» ب «عنص
ـــار  ـــم از او در كن ـــى ه ـــد، نام ـــف مى كردن ـــان تعري ـــى محله ش قديم
ـــيخ  ـــيدم: «ش ـــا مى پرس ـــى از آن ه ـــد. وقت ـــزرگان مى آوردن ـــر ب ديگ
ـــود  ـــى ب ـــى لاغراندام ـــد: «روحان ـــود؟» مى گفتن ـــه ب ـــه ك ـــد وال محم
ـــك  ـــيخ ي ـــتند و از ش ـــاد داش ـــه ي ـــردم او را ب ـــت!» م ـــر مى رف ـــه منب ك
ـــلاق و  ـــادگى، اخ ـــود. س ـــده ب ـــان مان ـــى در خاطرش ـــت چندخط رواي
ـــودش  ـــان خ ـــه زب ـــس ب ـــلوغش را هرك ـــاى ش ـــر در منبره كلام مؤث
ـــه  ـــرد ك ـــن م ـــا از اي ـــدم ت ـــكاو ش ـــرد. كنج ـــف مى ك ـــا تعري ـــراى م ب
ــرار  ــف تكـ ــاى مختلـ ــا و گزارش هـ ــش در مصاحبه هـ ــدام نامـ مـ
ــار»  ــه «گلبهـ ــا را بـ ــت وجوها مـ ــم. جسـ ــتر بدانـ ــود بيشـ مى شـ
رســـاند، جايى كـــه آقـــاى رضايـــى، مالـــك بستنى فروشـــى 
ـــا  ـــه آنج ـــهر ب ـــلوغى ش ـــا و ش ـــر كرون ـــرق»، از ش ـــه «ب ـــر» در فلك «زائ
ـــى  ـــا رضاي ـــه ب ـــاى وال ـــتيم حاج آق ـــا مى دانس ـــود. آنج ـــرده ب ـــاه ب پن
ـــه  ـــر رفت ـــان منب ـــال برايش ـــش از 30 س ـــد و بي ـــه دارن ـــى ديرين رفاقت
ـــازارى و  ـــك ب ـــان ي ـــه مي ـــى ك ـــق رفاقت ـــى از عم ـــوز اطلاع ـــت. هن اس
يـــك روحانـــى ممكـــن اســـت اتفـــاق بيفتـــد نداشـــتيم. بعدهـــا هرجـــا 
ـــه آمـــد. بعـــد هـــم  ـــى همـــراه شـــيخ محمـــد وال نشســـتيم اســـم رضاي
ـــه  ـــت ب ـــان اس ـــزرگ ايش ـــر ب ـــه پس ـــه ك ـــا وال ـــلام رض ـــا حجت الاس ب
ـــلاش  ـــه ت ـــنا شـــديم ك ـــردى آش ـــا م ـــو نشســـتيم و ســـپس ب گفت وگ
ـــه چـــاپ  ـــى را ب ـــم اخـــلاق كتاب ـــن عال ـــاره شـــخصيت اي ـــد درب مى كن
ـــه و  ـــد وال ـــيخ محم ـــم ش ـــا بداني ـــم ت ـــم رفتي ـــدار او ه ـــه دي ـــاند. ب برس
ـــام  ـــز تم ـــد هرگ ـــه او را ديده ان ـــانى ك ـــراى كس ـــورش ب ـــركات حض ب
نمى شـــود. امينيـــان در كودكـــى همـــراه بـــا منبرهـــاى حاج آقـــا 
ـــت. در  ـــان در دل او پابرجاس ـــرش هم چن ـــت و مه ـــده اس ـــزرگ ش ب
ـــم  ـــدوى ه ـــاى ف ـــمر و آق ـــان كاش ـــا نام ونش ـــه مصاحبه ه ـــان هم مي
ـــر  ـــمر ديگ ـــه در كاش ـــود ك ـــن ب ـــان اي ـــورد. تصورم ـــم مى خ ـــه چش ب
كســـى از او يـــاد نمى كنـــد. مدت هـــا بـــود كـــه او بـــراى كســـب 
ـــش  ـــان حيات ـــا پاي ـــى ت ـــود ول ـــرده  ب ـــرت ك ـــهد مهاج ـــه مش ـــم ب عل
ارتباطـــش بـــا زادگاهـــش حفـــظ شـــد. ايـــن ارتبـــاط مـــا را بـــه 
ـــت.  ـــناتر اس ـــمر نام آش ـــا در كاش ـــم حاج آق ـــا بداني ـــاند ت ـــمر كش كاش
ـــم، او را  ـــا گرفتي ـــانى از حاج آق ـــتاديم و نش ـــى ايس ـــه روى هركس روب
مى شـــناخت و مى توانســـت خاطـــره اى از او برايمـــان نقـــل كنـــد. 
روايـــت ايـــن چنـــد صفحـــه روايـــت مـــرد گمنامـــى اســـت كـــه نشـــان 
در آســـمان ها دارد، مـــردى كـــه بـــزرگ بـــود ولـــى نمى خواســـت 
ـــاره آنچـــه  ـــه بيشـــتر گشـــتم، درب ـــن هرچ ـــود. م ـــناخته ش ـــزرگ ش ب

از او مى دانـــم بيشـــتر احســـاس ناكافـــى بـــودن كـــردم.

افسانه یک شیخ در میان مردم!

نعیمه زینبی
روزنامه نگار
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او تسلیم 
بود، تسلیم 
محض
پسر بزرگ شيخ محمد واله خاطره هاى 
مشترك با پدرش را مرور مى كند



دست مى داد. ســعى مى كرديم حرف بيهوده 
نزنيم. وقتى مى رســيديم خدمتشان نه اينكه 
بگويم از ترس، ولى ناخودآگاه آدم مؤدب ترى 
بوديم، آدم حسابى تر بوديم، اين سلطه روحى 
ايشان بود. اين را الآن كه به گذشته فكر مى كنم 
درك مى كنم. الآن البته عميق تر درك مى كنم. 
مى گفت سكوى پرش انسان يكى نماز اول وقت 
و يكى زيارت حرم امام رضاســت. ورد و ذكر و 
نماز شب هم در مراحل بعدى بود. ولى او تأكيد 

مى كرد كه بايد اولويت ها را 
اول انجام بدهى.

 
آقــاى واله بايــد به جبهه 
مى رفتند. ايشــان اگرچه 
جثه عملياتى نداشتند، به 
اندازه قوت قلب رزمندگان 
كه بايد مى رفتند و رفتند. 
حتى آقــاى ميرزاجوادآقا 
كه استادشــان بودند بلند 
شدند و رفتند. يك خاطره 
معروفــى از ميرزاجوادآقا 
مى گوينــد  هســت. 
ميرزاجواد آقــا جايى بود 
كه خمپــاره اى شــليك 
شد و فرمانده داد زد همه 
بخوابند. پيرمرد هم خوابيد 
روى زميــن. وقتى خطر 

تمام شد همه بلند شدند ولى ميرزاجوادآقا بلند 
نشد. فرمانده آمد گفت چرا بلند نشديد؟ گفته 
بود تو گفتى كه بخواب ولى نگفتى كه بلند شو! 
او مقلد فرمانده بود. بــه حاج آقا واله گفتند بيا 
جنگ است و او هم مى گويد چشم. او اين حمله 
را حمله به نظام و به كشــور و حمله به اسلام 
ديده بود. نمى تواند اسحله دستش بگيرد ولى 
چهارتا نصيحت كه مى توانــد بكند، مى تواند 

باعث دلخوشى آن ها شود.

 
يك بار شــخصى آقاى والــه را دعوت مى كند 
به مجلس روضه اى به خارج از شــهر كاشان. 
با يك آدرس ناقص. تــوى گِل و خاك، حتى 
كفش هايــش هــم از پايش درآمــده بود، در 
زمســتان. آدرس را پيــدا نمى كنــد. كلــى 
هم مى گــردد. از آن طرف يك نفــر هم تازه 
ماشــينى خريده و زنــش از او مى خواهد كه 
بروند با ماشين گشــتى بزنند توى شهر. بعد 
همين طــورى مى روند توى 
جاده ســيدمرتضاى كاشمر 
مى بيننــد آقاى والــه دارد 
دنبــال آدرس مى گــردد. 
ايشان را سوار مى كنند. او با 
خودش گفته بود تو منبرى 
هستى و تاجايى كه مى توانى 
بايد دعوت مؤمنان را اجابت 
كنى. حالا تو آدم مشهورى 
هستى نيستى، هرجايى كه 
باشد بايد بروى. او اين طور 
به مســئله نــگاه مى كرد. 
آقاى واله يك بــار مريض 
احوال بود. ايشــان راسوار 
مى كنند كــه بروند تهران. 
توى شاهرود يك منطقه اى 
است به اســم مهدى شهر. 
آقايى هست از دوستان آقاى 
واله. از ايشان خواسته بود رد 
شديد يك سرى هم به ما بزنيد. به ايشان گفت 
شما به خاطر مريضى تان زياد به تهران مى رويد. 
معلوم هم نيست دكتر باشد يا نه. يك سر بياييد 
خانه ما. يادم نمى آيد محرم بــوده يا رمضان، 
فقط مى دانم كه فصل تبليغ بود. آشــيخ ميثم 
مهدوى نامى هم بــوده. به ايشــان مى گويد 
منبرى براى اهالى برويد حــالا كه اينجاييد. 
آقاى واله مى گويد نه. او مى گويد حاج آقا چرا 
نه؟ جواب مى دهند كه نپرسيد. اصرار مى كنند. 

آن ها پنج جا را مشخص مى كنند. اين مسجد، 
اين روضه، اينجا و زندان هم هست. گفتند يك 
جايى را قبول كنند. حاج آقا گفت من زندان را 
قبول مى كنم. دوسه روز مى روند زندان. بعد اين 
سؤال را از ايشان مى پرسند كه چرا فلان مسجد 
نه ولى زندان آرى. چــرا نرفتند هيئت فلانى. 
ايشــان به اجبار توضيح مى دهند. مى گويند 
من آقايى را كه اينجا منبر مى رود مى شناسم. 
من اگر اينجا منبر بروم او از كاسبى مى افتد. از 

فيض رســاندن مى افتد. من 
بهتر از او منبر مى روم و امكان 
دارد بــا او خداحافظى كنند. 

آقــاى واله نمى خواســت 
كرسى فيض كسى را خراب 
كند. يك چيزى هم بگويم 
و آنكــه تقاضا بــراى منبر 
از ايشــان زياد بود، خيلى 
زياد. نمى توانســتند همه 
را قبول كنند. براى همين 
مى رفتند كاشــمر كه در 
دسترس نباشــند. غير از 
اين كه كاشــمرى ها حق 
داشتند به گردن آقاى واله. 

بالأخره او آنجا درس خوانده 
بود و آن هــا در اولويت بودنــد. از طرف ديگر، 
منبرى هاى خوب توى مشهد زياد بودند ولى 

در كاشمر كسى نبود.

 
آقــاى رضايى نامى اهل تربت توى مشــهد 
خانه اى خريده بود. شــنيده بود اگر كسى 
توى خانه اش روضه اى بگيرد بركت مى كند. 
يك آقايى را مى بيند و از ايشــان مى پرسد 
دنبال يــك روضه خوان مى گــردم. آن آقا 
گفته بود كه من كســى را مى شناسم و بيا 
به منبرش برويم. رفته بود آنجا و خوشــش 
آمده بود. به آقــا گفته بود تــوى فلكه برق 

كه آن زمــان تقريبا بيابانى بــوده، خانه اى 
ســاختم و تو بيا هفته اى يك بــار روضه اى 
بخوان تا بركت زندگى ام باشــد. ايشان هم 
گفته چَشــم و اين چَشم چهل ســال ادامه 
پيدا كرد. آقاى رضايى تازه وارد، مى شــود 
آدم حسابى، مى شود گاودار، مغازه دار، جزو 
فعالان درجه يك انقلاب اسلامى و... او بعد 
از فوت آقاى واله همان محل را به ياد ايشان 
تابلو مى زند حســينيه مرحــوم واله. زمانى 
هم كــه ايشــان مبتلا به 
يك بيمارى گوارشى شده 
بودند، پرستارى مى كردند 
از ايشان. در زندگى آقاى 
واله بودنــد آدم هاى مثل 
آقاى رضايى ولى ايشــان 

جايگاه ديگرى داشتند.

 
پدر وصيت كــرده بود من 
هرجا فوت كردم همان جا 
خاكم كنيد. قــرار بود در 
كاشــمر به خاك ســپرده 
شــوند. گفتيم جنــازه را 
مى بريم مشــهد توى حرم 
امام رضا(ع) طــواف مى دهيم و برمى گردانيم 
به كاشمر. از طرفى، ما پول نداشتيم كه ايشان 
را ببريم پيش مادرمــان در خواجه ربيع دفن 
كنيم يا ببريم بهشت رضا كه آنجا البته راه براى 
ما خيلى دور بود. ولــى در نهايت فكر كرديم 
ايشان را مى بريم بهشــت رضاى مشهد دفن 
مى كنيم. توى حرم بوديم كــه ديدم نماينده 
رهبرى آمدند. آقاى راشد يزدى گفت آقا سلام 
رساندند و گفتند ما آقاى واله را همين جا دفن 
مى كنيم. بدون هيچ كارى، بدون مقدماتى. كار 
خداست. شــيخ محمد واله توى صحن آزادى 
در كنار آقاى ابوترابــى و آقاى مجتهدى دفن

 شدند.
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تقاضا برای منبر از ایشان 
زیاد بود، خیلی زیاد. 
نمی توانستند همه را قبول 
کنند. برای همین می رفتند 
کاشمر که در دسترس نباشند. 
غیر از این که کاشمری ها حق 
داشتند به گردن آقای واله. 
بالأخره او آنجا درس خوانده 
بود و آن ها در اولویت 
اول بودند. از طرف دیگر، 
منبری های خوب توی مشهد 
زیاد بودند ولی در کاشمر 
کسی نبود

تقاضا برای منبر از ایشان 
زیاد بود، خیلی زیاد. 
نمی توانستند همه را قبول 
کنند. برای همین می رفتند 

خیلی روی حق الناس تأکید 
می کرد. یادم می آید من 
بچه هفت ساله ای بودم. 
توی راه خسته می شدم و 
می رفتم تکیه می دادم به 
ماشین. می گفت به ماشین 
مردم تکیه نده. در این حد 
حتی. خیلی زیادی رعایت 
می کرد. دیگر خودتان حدس 
بزنید ایشان چطور زندگی 
می کرد. از مردم هیچ چیزی 
نمی خواست. راضی نبود از 
کسی چیزی بگیرد. ببینید 
این هایی که می گویم در 
در ظاهرا شاید خیلی ساده 
باشد ولی این طور زندگی 
کردن بسیار بسیار سخت 
است

خیلی روی حق الناس تأکید خیلی روی حق الناس تأکید 
می کرد. یادم می آید من 
بچه هفت ساله ای بودم. 
توی راه خسته می شدم و 



۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۶  فروردیــن ۱۴۰۰
۰۲ رمضــان ۱۴۴۲ 
۳۳۶۱ شـــــماره 

۵شنبه

زن اهل اينجا نيست 
ولــى خانه فــدوى را 
مى شناســد. يك «يا 
حســين» روى ديوار 
مطمئنمــان مى كند 
كه بايد در همين خانه 
را محكــم بكوبيم. در 
زدن حاصلــى ندارد 
جز هجوم سؤال هاى 
متوالــى در ذهنمان 
كه همســايه اى از راه 
مى رسد! اين بار از حاج آقا واله مى پرسيم. مى خواهيم 
بدانيم كه اين شهر او را مى شناسند 
يا نه. «خدا رحمتش كند»، «براى 
تشييع جنازه اش مشهد هم رفتم.» 
و چيزهايى از اين دست زياد گفته 
مى شود. كمى كه جلوتر مى رويم، 
ســؤالمان عوض مى شود: «آيا در 
اين شــهر كسى هســت كه او را 

نشناسد؟»
در جست و جوى آشنا!

منزل قديمى خالى است و نشــانى از اهالى ندارد. 
پرسش ها ما را به صندوق همت مى رساند، جايى كه 
يكى از پسرهاى مرحوم كار مى كند. پرسان پرسان 
از ميان كوچه ها خودمان را به آنجا مى رسانيم. شهر 
دل گير شده اســت. دندانه هاى كاه گلى و نماهاى 
سراميكى حال شــهر را گرفته اســت. انگار حكم 
شده كه همه شــهرها بايد يك جور ساختمان بالا 
ببرند و شهر را زشــت كنند! مرتضى فدوى پشت 
صندوق نشســته وبا ترديد رفتار مى كند. شماره 
برادرش را مى گيرد تا با هماهنگى بتوانيم حاج خانم 
را ببينيم. شــماره 532 صندوق همراه مى شود با 
خروج ما از صندوق. هر كسى را كه از مقابل ما عبور 
مى كند به ديده ترديد نگاه مى كنيم. شايد او كسى 
باشد كه يك خاطره يا برخورد خوب با شيخ واله در 
خاطر داشته باشد. در اين فرصت، به سراغ ذبيحى 
مى رويم، معلم بازنشسته اى كه حالا لوازم خانگى 
مى فروشد. حوصله حرف ندارد اگرچه خاطره زياد 
دارد: «ما از 50 سال قبل فوتشــان تا وقتى ايشان 
را توى خاك گذاشتند با هم بوديم. خيلى خاطره 
دارم ولى الان نمى توانم بگويم.» حتى بعد مسافت 
مشهد-كاشمر هم او را قانع نمى كند كه چند كلامى 

از حاج آقا واله بگويد. فقط ما را به سراغ يكى ديگر 
مى فرستد: «آقاى عباسيون كه در 15 خرداد فرش 

فروشى دارد.»
ميهمان سفره مان بود

شنيده ايم كه يكى از اقوام همسر حاج آقا واله همين 
نزديكى مغازه پارچه فروشــى دارد. اسمش آن قدر 
خاص هست كه توى ذهنمان نقش ببندد. خيلى 
زحمت نمى خواهد يافتن نام حلوايى در سردر يك 
مغازه پارچه فروشى سر چهارراه صندوق همت! توى 
پرانتز جلو حلوايى نوشته رمضان زاده. پارچه ها به 
رديف، خطوطى افقى ساخته اند كه ما را به انتهاى 
مغازه هدايت مى كنند، جايى كه 2 مرد ايستاده اند و 

دارند طومار يك طاقه پارچه را به 
هم مى پيچند. سر صحبت كه باز 
مى شــود، خيال مى كنند با يكى 

دو سؤال كارمان تمام مى شود. 
ابتدا به گفتن «حاج آقا آدم زاهد 
و پاك و از دنيا دست شســته اى 
بود» قناعت مى كنــد اما حرف 
كــه گل مى اندازد، پدر و پســر 
دســت از كار مى كشند تا پدر با 
فراغ بيشترى به سال هاى دور اين 
شهر قدم بگذارد و ما را هم با خود 
همراه كند. ايشان زمانى منبرى 

مجلسشان بوده و بعدها هم با عمه 
همسرش ازدواج مى كند تا فاميل هم باشند. هربار 
مرحوم واله به كاشــمر پا مى گذارد يكى دو ماهى 
ماندگار مى شود و چند بارى هم به خانه رمضان زاده 
دعوت مى شود. زمان فوت استاد را هم خوب يادش 
است. مى گويد: «اذان صبح بود كه رفتم از حاج آقا 
سرى بزنم. حالشان خوب نبود. به خانه رفتم و به پسر 
و دامادشان در مشهد خبر دادم. زمانى كه برگشتم، 

گفتند فوت كرده اند.»
پذيرايى با چاى و سوهان عسلى!

از شــرح حال به شــرح رفتار ايشــان مى رسيم. 
مى خواهيم بدانيم كه اين پيرمرد اســتخوانى چه 
خاطرات خوبى توى شــهر خودش به جا گذاشته 
است. همه كاشمر از او خاطره دارند و اگر بخواهيم 
شــرح احوال او را كامل بنويسيم، بايد با همه شهر 
گفت وگو كنيم. رمضان زاده به پسرش اشاره مى كند 
كه يك انگشتر از پيرمرد كاشمرى به يادگار دارد. 
پسرش مى گويد: «ايشان گفتند كه اگر آيت الكرسى 

را از بر كنى بهت اين انگشتر را مى دهم.» كتابخانه 
ايشان هم انگار معروف اســت: «يك كتابخانه اش 
داشت كه وقتى كسى كتاب مى خواست مى گفت 
هر كتابى مى خواهى بردار و بــرو. در بند ماديات 
نبودند.» اسم ماديات كه به ميان مى آيد مصداق هاى 
فراموش شده ديگر هم در ذهنش متبادر مى شود: «از 
روضه هايشان پول نمى گرفتند. يادم هست اگر كسى 
چيزى به خانه اش مى آورد، اندكى برمى داشت و بقيه 
را تقسيم مى كرد. يادم هست يك نفر گوسفندى 
قربانى كرد و آورد. ايشان رد نكرد ولى همه آن را به 
فقرا بخشيد. وقتى هم كسى به خانه شان مى رفت، 
هرچه داشــت مى آورد و اهل تشريفات نبود. يك 
سماور داشــت كه هميشه چايش 
حاضر بود و با ســوهان عســلى كه 
خودش در يك سينى بزرگ درست 
مى كرد به ميهمان مى داد.» سوهان 
عسلى حاج آقا آن قدر معروف است 
كه هر كسى يك بار پا روى فرش او 
گذاشته باشد آن را در خاطر دارد. او 
مردى است كه سختى پياده روى را 
از راحتى خودرو بيشتر دوست دارد: 
«اگر بيــن راه مى ديديمش و براى 
ماشين به ايشان تعارف مى كرديم، 
مى گفت اگر مرا دوست دارى بگذار 

پياده بروم. برايم بهتر است.»
هنوز نوارهايشان را گوش مى كنم

توقعم اين است وقتى اســم رفقايش در كاشمر به 
ميان مى آيد اســم چند روحانى برده شود ولى او 
مى گويد: «اينجا چند دوست خيلى نزديك داشت 
كه بيشترشان فوت كرده اند. كل محمدحسن كه 
كيسه كش حمام زيبا بود، حاج عبدالوهاب آرايشگر 
خيابان مدرس و آقاى فدوى كه در كاشــمر خانه 
ايشان ساكن بودند. اتاق مخصوصى در خانه فدوى 
داشتند. آقاى عباســيون مداحى بود كه خيلى به 
ايشان ارادت داشت. هرجا منبر مى رفت، مداحى را 
ايشان انجام مى داد چون اعتقاد داشتند نوحه هايش 

براساس روايت هاى معتبر است.»
اهالى كاشمر مرحوم واله را بيشتر در مسجد جامع 
شهرشان ديده اند. وقتى كه پيرمرد مى نشست تا 
آفتاب بزند و در اين فاصله به سؤال هاى مراجعانش 
پاســخ مى داد. پارچه فروش كاشــمرى مى گويد: 
«وقتى بين 2 نماز صحبت مى كــرد مقيد بود كه 

 کمی که جلوتر 
می رویم، سؤالمان 
عوض می شود: 
«آیا در این شهر 
کسی هست که او را 
نشناسد؟»

 کمی که جلوتر 
می رویم، سؤالمان 
عوض می شود: 
«آیا در این شهر 

وقتی بین ۲ نماز 
صحبت می کرد 
مقید بود که 
حرف های تازه ای 
برای گفتن داشته 
باشد. ایشان 
مطالعه زیاد داشت. 
برای همان ۵ دقیقه 
صحبت میان نماز 
چند ساعت مطالعه 
می کرد

۲وقتی بین ۲وقتی بین ۲ نماز 
صحبت می کرد 
مقید بود که 
حرف های تازه ای 

واله در
چند گاه
كاشمر بعد از 2 دهه
هنوز شيخ محمد را به ياد مى آورد



حرف هاى تازه اى براى گفتن داشــته باشد. ايشان مطالعه زياد 
داشت. براى همان 5 دقيقه صحبت ميان نماز چند ساعت مطالعه 
مى كرد. به روز بود و ما سخنرانى هايش را دوست داشتيم. هنوز 
نوارهاى ايشان را دارم و گاهى كه پشت فرمان هستم مى گذارم. با 

اينكه هركدام را 10 دفعه گوش كرده ام.»
از ايشان يادگارى دارم

سادگى رفتار و منش شيخ محمد واله مقام علمى اش را پوشش 
مى دهد تا مردم او را به خاطر پارســايى دوست داشته باشند. 
رمضان زاده ادامه مى دهد: «يادم هســت يــك روحانى براى 
طلبه هاى نوجوان درس مى داد. حاج آقا آن قدر تواضع داشت كه 
پاى درس ايشان مى نشست تا بچه ها تشويق شوند. ظاهرشان 
جورى نبود كه بفهمى در چه جايگاه علمــى قرار دارند. خيلى 

راحت با مردم برخورد مى كرد، راحت حرف مى زد 
يا شوخى مى كرد.»

رمضان زاده يادگارى هايى هم از مرحوم واله دارد: 
«يك بار به ايشان گفتم دلم مى خواهد از پول 
شما 2 تا كفن براى من و همسرم تهيه كنيد. 
حاج آقا گفتند چشم. رفتند 2 تا كفن خريدند 
و آوردند. يك شــال هم زمان فوتشان از آقاى 
فدوى گرفتم تا همراهم توى تابوت بگذارند. يك 
عباى پشمى هم يادگارى دارم كه موقع نماز بر 

دوش مى اندازم.»
مثل واله ديگر نداريم

كم حرفى اســتاد هم ميان حرف ها زياد تكرار مى شود كه 
او هم تأكيد مى كند: «خيلى كم حرف بودند و اگر ســؤالى 
مى پرســيدى صحبت مى كردند. اگر هم مسئله اى را بلد 
نبودند، خيلى راحت به آن اعتراف مى كردند و مى گفتند: بلد 
نيستم. گاهى هم مى گفتند تحقيق مى كنم و جواب مسئله 
شما را مى آورم. مستند پاسخ مى دادند.» آخر هم دستش 
را زير ميز مى برد و يك دفتر بيرون مى آورد. مى گويد: «من 
دفترى دارم كه تاريخ فوت همه آن آدم هايى را كه برايم عزيز 
هستند مى نويسم.» اسم اول فهرستش است. نوشته است: 
«شــيخ محمد واله صبح روز شنبه 75/2/22 نزديك طلوع 
آفتاب در منزل آقاى فدوى فوت كردند.»او مطمئن است 
مثل مرحوم واله ديگر نداريم. رمضــان زاده را با خاطراتى 
كه برايش تازه كرده ايم تنها مى گذاريم و از پارچه فروشى 
حلوايى بيرون مى زنيم تا به خيابان خاكى كاشــمر برويم. 
خيلى سخت نيست فكر كنيم لابد يك روز اينجا يك خيابان 

خاكى بوده و اين نام روى آن مانده است.
چون ذكر امام حسين مى گفتم دوستم داشت

يافتن يك فرش فروش قديمى خيلى سخت نيست. اما وقتى 
مى رســيم كه صداى قرآن بلند شده و عباســيون به مسجد 

رفته است. مســجد صاحب الزمان(عج) دور نيست و با مشورت 
پسرش به آنجا مى روم. پسر به شوخى مى گويد: «پدرم با خادم 
مسجد كه مى خواهد در را ببندد بيرون مى آيد.» و نگرانيم زمان 
تعطيلى بازار فرابرســد و او را نبينيم. بعد از اقامه نماز، پشت در 
مسجد مى رويم و مى خواهيم يك نفر او را صدا بزند. نگرانى مان 
از حضور خبرنگار زن در محوطه مردانه مســجد است. مى آيد، 
مردى استخوانى و آرام. انگار تا به حال صدايش جز براى نوحه 
براى كسى بلند نشده است. ديگران مى گفتند كه مرحوم واله او 
را خيلى دوست داشته است و ما دنبال دليلش مى گرديم: «شايد 
چون يك ذكرى از امام حســين مى گفتم ايشان من را دوست 
داشت. تأكيدشان بود شعرى بخوانم كه ائمه سبك شمرده نشود. 
من از كودكى با مسجد آشنا بودم و تلاشمان را مى كردم كه شعر 
خوب بخوانم.» شيخ واله در جلســه آن ها منبر مى رفته است، 
سال هاى سال. عباسيون مى گويد: «از غيبت بدشان مى آمد و 
جايى مى رفتند كه غيبت نباشد. ما سفارش كرده بوديم كه بعد 
از جلسه غيبتى در كار نباشد. در مسجد جامع با ايشان آشنا شدم 
و كم كم رفيق شديم و ايشان را به خانه دعوت مى كردم. گاهى 
از مسجد ما را به خانه خود مى برد و با هم كتاب مى خوانديم يا 

صحبت مى كرديم.»
هميشه در حال خواندن بود

استاد گاهى چند ماه متوالى در كاشمر مى ماند و كليد خانه اش را 
به كسانى مى دهد كه مشهد مشرف مى شود. عباسيون مى گويد: 
«يادم هست ما مى خواســتيم 10 روز برويم مشهد. خودشان 
كاشمر بودند و كليد را به من سپردند و گفتند كه ما همه چيز در 
خانه داريم. اگر شما استفاده كنيد مى گويم ما با هم يكى هستيم. 

دلشان مى خواست آنچه دارند به ديگران بدهند.»
او هم از كتابخانه معروف شيخ محمد واله يادى مى كند: «شايد 
چند هزار جلد كتاب داشت و بسيار مطالعه مى كرد. زيرزمين 
خانه اش پر از كتاب بود. آن قدر كتاب ها زياد بود كه آن ها را توى 
كيسه كرده بود. همان لحظه كه  مى نشست كتاب باز مى كرد و 
مى خواند. مسئله كه مى پرسيدى، به سراغ كتاب هايش مى رفت. 
مى دانست در فلان كتاب و فلان صفحه مى تواند جواب آن را پيدا 

كند كه براى ما جاى تعجب داشت.»
اجازه نداد برايش خانه بخرند

عباسيون مداح همين مسجد اســت . از او مى پرسم كه اذان و 
دعاى نماز را شما خوانديد : «نه، يك نفر هست كه اهل اين محله 
نيست ولى وقتى مسجد ما مى آيد. به او مى سپارم مكبر باشد.» 
او را به ياد اســتاد مى اندازد: «اخلاق حاج آقا همين بود. تا وقتى 
عالمى بود مى گفت با بودن شما من منبر نمى روم. اين را عملى 
ديده بودم، بارها و بارها.»رفقا و دوستان اهل ارادت شيخ واله بارها 
مى خواهند براى او در كاشمر خانه اى بخرند تا مكان مناسبى براى 
سكونت داشته باشد ولى او اجازه نمى دهد. عباسيون مى گويد: 
« آقاى دربان حسينى كه دهه آخر صفر روضه خانه ايشان بود 
مى خواستند براى حاج آقا خانه اى بخرند ولى ايشان اجازه نداد. 
ترجيح مى داد كه خانه آقاى فدوى ساكن باشد. توى هشتى جلو 
خانه او 2 تا اتاق بود كه شيخ واله آنجا ساكن بود. 
يك شب پسرشان ابوالفضل به كاشمر آمده بود و 
به خانه آن ها نرفته بود. ايشان خوشحال بود كه 
پسرش ملاحظه كرده و زحمت به اين خانواده 
نداده است. ايشــان مراقب بود تا زحمتى براى 

كسى نداشته باشد.»
عقد دخترهايم را او خواند

وجود يك اســتاد اخلاق براى هركسى كه او را 
مى شناسد يك موهبت اســت. عباسيون هم 
تلاشش را كرده است اين وقت را مغتنم بشمارد 
و هرجايى كه مى تواند در محضر او باشد: «عقد 2 تا دخترهايم را 
ايشان خواندند. براى دختران ديگرم هم به ايشان وكالت مى دادم 
كه روى سر حضرت عقدشان را بخوانند.»همان زمان جوان ها با 
ايشان رابطه خوبى داشتند شايد به همين خاطر است كه حالا 
ميان سال هاى كاشمر ايشان را خوب مى شناسند : «مرحوم واله 

مدام به جوان ترها مى گفتند خوشا به حال جوان ها.»
به قدر 5 يا 6 قاشق!

كم خوراك بودن اين استاد اخلاق را كه به تهذيب و تزكيه 
نفس معروف است همه كســانى كه با او يك بار سر سفره 
نشسته اند مى دانند. رمضان زاده، مرد پارچه فروش، گفت: 
«ايشان غذايشان را ذره ذره و آرام آرام مى خوردند. حاج آقا 
سر ســفره مى نشســتند ولى شــايد يك پنجم ما چيزى 
نمى خوردند. از اينكه باقى مانده ظرف ديگران را ميل كنند 
هم ابايى نداشتند.» عباســيون هم با تأكيد بيشترى تكرار 
مى كند: «غذاى حاج آقا خيلى كم بود. شــايد شش هفت 
قاشق غذا مى خوردند. يك بار به ايشــان گفتم شما غذا را 
دوست نداريد؟ گفتند من اشتها دارم كه همه آنچه در سفره 
است بخورم. عادت داشــتند اگر غذايى توى بشقاب كسى 
باقى مى ماند، ميل مى كردند و مى گفتند باقى مانده غذاى 

مؤمن نور است.»
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به ســراغ ابوالفضل فدوى مى رويم كه بعد از پــدر، ميراث دار روضه 
اجدادى شان شــده اســت. حاج على اكبر فدوى توصيه اش به حفظ 
خشــت و گل خانه بوده و حتى به فرزندانش گفته مــرا ميان همين 
ملك اجدادى كه در و ديوارش با روضه انس گرفته است دفن كنيد. 
بچه ها اما بــه دليل قديمى بودن بنــا و تعداد زياد روضه نشــين ها 
تصميم به نوســازى مى گيرند و خانه را بعد از فــوت پدر مى كوبند. 
روضه شــان هنوز ادامه دارد و ميان اهالى محله معروف است و فراتر 
از آن در ميان كاشمرى ها و حتى كاشمرى هاى به مشهد آمده. اين 

چند خط مختصرى است از آنچه در خانه فدوى گذشت.
 همه ســال هايى كه شيخ محمد واله به كاشــمر مى آمد، خانه ما 
ساكن مى شــد. يك بار به پدرم گفته بودند كه خانه فدوى براى من 
مثل بهشت است. ايشــان حتى كليد منزل را داشت. ايشان با پدرم 
انس زيادى داشــت. پدرم با آقاى واله عهد اخــوت خوانده بودند و 
عجيب با هم مأنوس بودند. پدرم اگر گاهى پــول همراهش نبود، از 
جيب آقاى واله پول برمى داشــت و نگرانى هم نداشت. حاج آقا اين 
را دوست داشت و مى گفت همين درست اســت. رفاقتشان براى ما 

قابل تصور نيست.
 حاج عبدالوهاب دلبريان هم آرايشگر و رفيق حاج آقا واله بودند. 
ايشــان هم از آن آدم هاى عجيب و غريبى بودند كه نسل ما نخواهد 
ديد. شب آخر حيات ايشــان، پدرم به حاج عبدالوهاب مى گويد كه 
حاج آقا حالش خوب نيست. امشب اينجا بمان. آقاى دلبريان به خانه 
مى رود و برمى گردد. شب با پدرم نزد حاج آقا واله هستند. حاج آقا از 
پدرم خاك مى خواهد تا تيمم كند و نماز صبح بخواند. به سختى نماز 
مى خواند. رو به قبله دوزانو مى نشيند و ذكر مى گويد. خانه پدر من 
2 تا درخت توت داشت كه مسجدى ها بعد از نماز صبح، در حياط ما 
توت مى تكاندند. آن روز هم بچه هاى مســجد آمدند و حدود 5 صبح 
بود كه آقاى شهرى و حلوايى و چند نفر ديگر بر بالين حاج آقا حاضر 
شدند. ايشان نفس هاى آخر را كشيد و پدرم همراه با حاج آقا حلوايى 
در حياط ايشــان را غســل داد و كفن كرد. از خانه پدرم ايشان را به 

مسجد جامع مى برند. سپس به مشهد منتقل و در حرم دفن شدند.
 پدرم مى گفت به حاج آقــا گفته بودم 2 تا كفن بخريم و ايشــان 
پاسخ داده بود باشــد، به تو خبر مى دهم. يك روز به پدرم مى گويد: 
«يك مقدار پول از جايى رسيده اســت كه برويم با آن كفن بخريم.» 

2 تا كفن مى خرند، يكى براى پدرم و يكى براى خودشان.
- حاج آقاى واله آدم عجيبى بود. اهل دنيا نبود. ابوالفضل، پسرشان، 
كه جانبازشيميايى بود، براى ديدن پدر زياد اينجا مى آمد و با خانواده 
ما هم مأنوس شده بود. مادرم ايشان را خيلى دوست داشت. يك روز 
پدرم مى گويد: « حاج آقا، خانم ما از شما يك ابوالفضل مى خواهد.» 
ايشــان هم دعا مى كند كه خدا به پدر و مادرم يــك ابالفضل بدهد. 
مادرم باردار مى شــود و من به دنيــا مى آيم و اســمم را ابوالفضل 

مى گذارند.
 حاج آقا واله منزل ما را خانه خودش مى دانست. بيش از 30 سال 
با هم عياق بودند. خانه پدرم اتاق زياد داشت و هر اتاقش دست يكى 
بود. بارها ديده بودم كه حاج آقا ميهمان كــه مى آمد او را به خانه ما 
دعوت مى كردند. يك روحانى بود كه در مسجد جامع حاج آقاى واله 
را مى بيند و مى گويد از كوهسرخ به كاشــمر آمده ام و جايى ندارم. 
حاج آقا او را به خانه ما دعوت مى كند و به پــدرم مى گويد يك اتاق 
را حاضر كنيد تا ايشان آنجا ساكن شود. شــايد حدود 18 سال آنجا 

ساكن بودند و بعد از فوت ايشان خانواده شان از منزل ما رفتند.
 پدرم اسم حاج آقا واله از دهانش نمى افتد. هميشه پدرم مى گفت 
يكى از چيزهايى كه خدا روزى من كرد هم نشينى و ميزبانى ايشان 
است. ســال 96 كه ســال آخر عمر پدرم بود مى گفت هنوز كه هنوز 

است بركات حضور مرحوم واله در زندگى من هست.
 حاج آقا خيلى اهل مطالعه بــود. كتابى نبود كه نخريده و نخوانده 
باشــد. اهميتش به كتاب عجيب غريب بود. يك اتاق 3 در 4 شــايد 
حدود 2 نيســان كتاب داشــت. حاج آقا هر وقــت مى آمدند، چند 
كتاب توى يك دســتمال پيچيده بودند و دستشــان بود. بسيارى از 
اين كتاب ها را هديه مى دادند. بســيارى از دوســتانمان مى گويند 
حاج آقا اين كتاب ها را به ما هديه داده اند. وقتى ايشان فوت كردند، 
كتاب هايشــان را به يك كتابخانه اهدا كردند. اين كتاب ها فقط در 

خانه ما بود و به غير از كتاب هاى مشهدشان بود.
  اعتقاد عجيبى به حضرت رضا(ع) داشتند. حاج آقا واله گفتند هر 

كارى داريد برويد به امام رضا(ع) بگوييد.
  در مشهد كســى نبود كه به ايشــان ارادت نداشــته باشد. همه 
ايشان را دنياطلاق داده و وارســته مى دانستند. روزى كه فوت كرد، 
كتاب هايش بود و 2 دست لباس. يك دست را مى شست و يك دست 

را تنش مى كرد. عجيب و غريب بود.
  ما صداى بلند ايشان را نشنيديم. دنياى ساده اى داشت. ظهرهاى 
تابستان را توى هشتى مى خوابيد و خيلى ساده زندگى مى كرد. بعد 

فوتش ما بيشتر ايشان را شناختيم.

چند روایت از اهالی منزلی که مرحوم واله سال ها مهمانش بود

آنجا خانه خودش بود

ظاهرشان جوری 
نبود که بفهمی در چه 
جایگاه علمی قرار 
دارند. خیلی راحت 
با مردم برخورد 
می کرد، راحت حرف 
می زد یا شوخی 
می کرد

ظاهرشان جوری 
نبود که بفهمی در چه 
جایگاه علمی قرار 
دارند. خیلی راحت 
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مرحوم آيت ا... محمد واله كاشمرى (1312-1375) از علماى بزرگ معاصر 
حوزه علميه مشهد است. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه علميه حاج شيخ 
مجتهد اوليايى كاشمر گذرانيد. سپس براى ادامه تحصيل، به مشهد مقدس 
هجرت كرد و از شاگردان ممتاز حضرات آيات ميرزا هاشم قزوينى (1270-
1339) حاج شيخ حسنعلى مرواريد (1290-1383) و ميرزا جواد آقا تهرانى 
(1283-1368) در حوزه علميه مشــهد بود. او از خطيبان و محدثان بزرگ 
معاصر حوزه علميه مشهد محسوب مى شود و دروس و جلسات درس اخلاق او 
در مدرسه سعادت و سليمانيه و برخى منازل مؤمنان مشهد مثال زدنى بود و در 
آن ياد علماى بزرگ شيعه را مانند آيات عظام ميرزا جواد آقا تهرانى خوانسارى 
يا كوهستانى و مانندشان را گرامى مى داشت و از محاسن اخلاقشان سخن ها 

داشت.
كلام اهل بيت(ع) در جانش و جوهر وجودش آميخته بود. به لحاظ ظاهرى، 
بسيار پاكيزه و با وقار و متانت بود ولى رفتار و سلوكش به گونه اى بود كه جلب 
توجه نمى كرد. بر نماز اول وقت تأكيد داشت. به زيارت سرور شهيدان حضرت 
اباعبدا...الحسين(ع) اهتمامى ويژه داشــت. خطابه هايش بسيار پرشور بود. 
سادات را همواره گرامى مى داشت و بسيار صلوات بر محمد و آلش مى فرستاد. 
در بسيارى از امور استخاره مى كرد. آن اوايل نام مرحوم آيت ا... واله را و مراتب 
فضل و كمالش را شنيده بودم و ســخت طالب ديدارش بودم. در بسيارى از 
اطلاعيه ها او را حاجى واله خطاب مى كردند. مايل نبود از عناوين آيت ا... و مانند 
آن استفاده كند. اصلا اهل اين حرف ها نبود، مانند استادش مرحوم آيت ا... ميرزا 
جواد تهرانى كه حاضر نشد سنگ قبرى بر مزارش گذاشته شود. آن ها دنبال 

نام و نشان نبودند.
يك روز اطلاعيه اى مبنى بر برگزارى دعاى ندبه توجهم را جلب كرد كه با 
سخنرانى «حاجى واله» برگزار مى شد. با جمعى از دوستان طلبه به آنجا رفتيم. 
هرچه منتظر شدم نيامد. ناگهان از ايشان دعوت كردند و پيرمردى روحانى از 
كنارم برخاست و روى صندلى نشست. بارها او را در حرم مطهر(ع) ديده بودم. او 
همان روحانى به ظاهر ساده اى بود كه صبح ها، آفتاب نزده در سرد و گرم روزهاى 
سال دوزانو مقابل ضريح حرم مطهر رضوى(ع) مى نشست و گمان نمى كردى 
او همان واله معروف باشد. اين تواضع و خلوصش هر كسى را شيفته اش مى كرد 
و به راستى انسانى وراى تعلقات مادى اين دنيايى بود. مسائل دنيوى از قبيل 

شهرت برايش حل شده و پيش پاافتاده بود.
يكى از امورى كه امروزه گوهرى ناياب است، حفظ «سذاجه دينى» است. 
سذاجه آن فطرت پاك و وضع طبيعى صحيحى است كه شائبه اى همراه نشده 
باشد و سذاجه دينى اصطلاحى است كه بر پيوند انسان با فطرت دينى اش و 
نيالودن آن با امور غيردينى همچون تجمل پرستى و اعمال ناشايست تأكيد 
دارد. به عقيده من، ويژگى بارز مرحوم آيت ا... حاج شيخ واله كاشمرى حفظ 
سذاجه دينى اش بود كه بر اثر پيوندى ناگسستنى با ثقلين حاصل شده بود. يكى 
از مهم ترين وظايف حوزه هاى علميه كشور نيز اهتمام به حفظ همين سذاجه 

دينى است كه بحث درباره آن جاى ديگرى را مى طلبد.
با بزرگوارى پذيرفت بخشى از جامع المقدمات را صبح ها بعد از اذان صبح، 
براى طلاب مدرسه حضرت مهدى(عج) در حرم مقدس رضوى تدريس كند و 
اين تواضع از آن عالم جليل القدر درس ها دارد و خاطرم هست قبل و بعد از درس 
زمين حرم را مى بوسيد. امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار و ذا الجدار و ما 
حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديار بر اين ديار مى گذرم، همان 
ديار ليلى، و بر در و ديوار آن بوسه شوق مى زنم. عشق به اين ديوارها نيست كه 
مرا چنان شيداى خود كرده است، بلكه آن نشانه عشق به كسى است كه در آن 
سكونت دارد.هرگاه دل تنگ شنيدن احاديث حضرات معصومان(ع) مى شديم، 
از او طلب مى كرديم. حديث را مى گفت و با حوصله مى نوشت و گاه با احاديثى 
ديگر آن را توضيح مى داد. كثرت مراجعات به ايشان باعث شده بود تا با استفاده 
از اوراق كاربن، چند كپى از هر نوشــته اش داشته باشد كه البته سريعا ناياب 
مى شد. اين را هم بگويم كه در مباحث اخلاقى به مجموعه ورام اثر ابوالحسين 
ورام بن ابى فراس توجه خاصى داشت. از كتاب هاى عملى نيز به كتاب ادعيه 
احمديه اثر عارف واصل مرحوم آيت ا... ميرزا احمد آشتيانى عنايت داشت كه 
او نيز عالمى بس بزرگ بود. در دعا معتقد بود كه نبايد چيزى بر كلام معصوم 
افزود يا از آن كم كرد. گاه در مراسم دعا مشاهده مى شود كه دعا ناگهان قطع 
مى شود و مجموعه مطالبى در قالب نظم و نثر به آن اضافه مى شود. وقتى هم كه 
مى خواست ترجمه روايتى را بيان كند مى گفت: «قريب به اين مضمون» و در 

حق بيان كلام معصوم(ع) بسيار احتياط مى كرد.
جناب آقاى اميدوار كه از گويندگان مشهد و از ارادتمندان به آن عالم عامل 
بودند، فرمودند: حدود يك سال مرحوم حاج آقاى واله در كاشمر بودند. فرزند 
ايشان آقاى رضا واله به كاشــمر به ديدن پدرشان مى روند و به محضر ايشان 
عرض مى كنند نزديك به يك سال است در كاشمر هستيد. علت توقف شما 
در كاشمر چيست؟ آن مرد خدا فرموده بودند: در مسجد جامع كاشمر شب ها 
حدود يك ربع مسئله مى گويم و حديث مى خوانم. عده اى از جوان ها به مسجد 
جذب شده اند. اگر بيايم مشــهد اين يك ربع تعطيل مى شود و احتمال دارد 

جوان ها از مسجد بروند.
بخشى از روايت كاميار صداقت ثمر حسينى، عضو هيئت علمى 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

بر این دیار می گذرم و بر در و 
دیوار آن بوسه شوق می زنم

سپهر خراسانی| همين كه از راه مى رسيم، از مصاحبه هايى 
كه گرفته اســت و كتابى كه در دســت تدوين دارد حرف 

مى زند. ذهن مــا پيش انگيــزه اى كه او را 
وادار به تأليف كتاب كرده مانده اســت ولى 
او ما را ميهمان محتــواى كتابش مى كند. 

رؤياى ابالفضل امينيان تــا چند ماه ديگر 
ورق به ورق زير دســتگاه چــاپ مى رود و 
صحافى مى شود. سر خط مصاحبه آوردن 
او كه در شخصيت كتابش غرق شده است، 
به همين راحتى نيست. بيشتر مى خواهد 
از شيخ محمد واله بگويد تا خودش. طول 
مى كشد تا بخواهد براى ما بگويد چه اتفاقى 
باعث شــده است او ســراغ اين شخصيت 
خاص برود. ميان مكث هايش سؤالى درباره 
خودش مى پرســم و او پس از چند كلمه، 

دوباره جملاتش را به آن مرد بزرگ پيوند مى زند تا مصاحبه 
ما ميان چيزهايى كه او را شــيفته مرحوم واله كرده است و 
بخشــى كه خودش ميان آن نقش پر رنگى ايفا مى كند، در 

گشت وگذار باشد.
رفت وآمدمان با هم زياد بود

در حسينيه امينيان در خيابان كاشانى ميهمان او هستيم 
كه منزل پدرى اوســت و سال ها شــب هاى جمعه ميزبان 
منبرى معروفشان بوده است. بارها و بارها حاج آقا ميهمان 
فرش اين خانه بوده و براى ساكنانش منبر رفته است. «پدرم 
فرهنگى بودند و همين هم سبب آشنايى پدرم با مرحوم واله 
شد. پدرم حدود سال 35 مأمور شد در يك روستاى معروف 
كاشــمر خدمت كند. آنجا تازه متوجه شد كه بچه ها موارد 
ابتدايى دين را هم نمى دانند. 8 ســال آنجا ماندگار شد و از 
علماى شهر به آنجا برد تا به آن ها آگاهى بدهد. حاج آقا واله 

در آن زمان به مدرسه پدرم و آن روستا مى رفت.»
سال 39 تا حدود 43 طى 5 سال آيت ا... سيد محمد دعايى به 

كاشمر مى رود و در خانه امينيان ساكن مى شود. «سكونت 
آيت ا... دعايى در منزل ما باعث ارتباط بيشتر ما با حاج آقا واله 
شد. از سوى ديگر، مادر من هم با همسر ايشان 
ارتبــاط نزديكى داشــت. از طرفى بچه هاى 
حاج آقا هم با ما رفاقت داشــتند. همه اين ها 
دست به دســت هم داده بود تا رابطه خوبى 
با هم داشــته باشــيم و با روحيات ايشان از 

نزديك آشنا شويم.»
حيات حق پرنده است

حدود ســال 50 خانواده امينيان هم به مشهد 
مهاجرت مى كنند تا دعاى شب هاى جمعه شان 
از كاشمر به مشهد منتقل شود: «ما بيشتر ايشان 
را در جلسات مى ديديم. حاج آقا دوست داشتنى 
بود. اهل تعارف نبــود ولى اهــل مراعات بود. 
كتابخانه اى داشت كه گوشه شيشه اش شكسته 
بود. يك پرنده بالاى كتاب ها لانه كرده بود. بچه ها تصميم داشتند 
شيشه را عوض كنند ولى چون راه پرنده مسدود مى شد حاج آقا 
گفت حق نداريد دست بزنيد. او عالمى بود كه عظمت خلقت را در 

آن پرنده مى ديد و حيات را حق او مى دانست.»
حساســيت خاصى دارد تــا حرف هايش شــبيه كتابش 
مســتند باشــد. با اينكه كتابش در حال تدوين است، در 
جست وجوى گوشه هاى پنهان او هنوز حرف هاى ديگران را 
واكاوى مى كند. امينيان اصل و ريشه خودش هم به كاشمر 
برمى گردد اما از پيوندهاى حاج آقا واله با كاشمر مى گويد: 
«پدر ايشــان از بزرگان و علماى كاشــمر بود و طبع شعر 
داشت. نامش محمدرضا واله بود كه حدود سال 1330 فوت 
كرد و در كاشمر مدفون شد. در جست وجوهايم چند قطعه 
شــعر از پدر ايشــان يافتم كه در كتاب «پاى در ركاب» به 

چاپ رسيد.»
آمد و شد شيخ محمد واله ميان كاشمر و مشهد باعث مى شود كه 
هم او را در مشهد خوب بشناسند و هم در شهر آبا و اجدادى اش. 

نقش من
در سرگذشت او
 چاپ کتابش است
ابوالفضل امينيان مى گويد كودكى اش را 
در مجالس شيخ واله گذرانده است و حالا 
مى خواهد به او اداى دين كند

کتابخانه ای داشت 
که گوشه شیشه اش 
شکسته بود. یک 
پرنده بالای کتاب ها 
لانه کرده بود. بچه ها 
تصمیم داشتند 
شیشه را عوض کنند 
ولی چون راه پرنده 
مسدود می شد حاج 
آقا گفت حق ندارید 
دست بزنید

کتابخانه ای داشت 
که گوشه شیشه اش 
شکسته بود. یک 
پرنده بالای کتاب ها 



روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۰۷

۲۶  فروردیــن ۱۴۰۰
۰۲ رمضــان ۱۴۴۲ 
۳۳۶۱ شـــــماره 

۵شنبه

امينيان ويژگى شــاخص او را ارتبــاط با علماى 
شاخص مشــهد مى داند: « ايشــان در مشهد به 

طور خاص در محضر ميرزا جواد 
آقاى تهرانى و شاگرد خلف ايشان 

است.»
من شيفته ايشان بودم

«مــن شــيفته خصوصيات 
اخلاقى ايشان هســتم.» را 
مى گويد تا در شروع مصاحبه 
موضعش را مشخص كند. از 
اين پس بايــد حرف هايش 
را بشــنويم تا بدانيم او با چه 
انگيــزه اى به دنبــال تأليف 
كتــاب بــراى مرحــوم واله 
رفته اســت. امينيان خودش 
مرحــوم را مى شناســد و با 
كســانى گفت وگو گرفته كه 

با او مأنوس بوده اند و هرچه مى گويد بخشى از 
كتابش است: «در حوزه 2 چيز باعث مى شود 
كه فرد مطرح شود: اخلاق و علم. اما در نهايت 
هر علمى كه شخص فرامى گيرد بايد به اخلاق 
منجر شــود. حاج آقا واله نمود آن چيزى بود 
كه از اسلام آموخته. ميرزا جوادآقا شخصيتى 
مانند واله مى سازد كه انگار هيچ هوا و هوسى 
در وجود او نيست. آن قدر اين اميال در وجود 
مرحوم واله كم است كه ما قادر به تشخيص آن 
نيســتيم. بارها پيش مى آيد حاج آقا در ميان 
جمعيت چشمش به كسى مى افتاد كه علم دارد 
و به راحتى منبر را به او مى ســپرد. روى منبر 
ميان كلامش مى گفت صلوات بفرستيد تا آن 
عالم جايگزين او شود و صحبت را ادامه دهد. با 

آن رتبه علمى، براى خودش شأنيتى قائل نبود. 
من در جلسه اى نشســته بودم كه علما رديف 
نشسته بودند. ايشان از صف علما 
عبور كرد و ميان مردم نشســت. 
علما هم مى دانســتند كه اگر به 
ايشــان تعارف كنند نمى پذيرد 
كه آنجا بنشــيند. جورى ساده 
و بى پيرايــه رفتــار مى كرد كه 
تصور مى شد سوادى ندارد. يك 
دســتمال هم هميشه همراهش 
بود كــه كتاب هايــش را در آن 
پيچيده بود. كنــار كتاب ها هم 

چند لقمه نان بود.»
نقش من اين بود

امينيان درباره اينكه چه چيزى او را 
واداشته است دربه در دنبال كسانى 
برود كه خاطره اى از او دارند: «من 
به ايشــان ارادت دارم و اين علقــه از كودكى در 
من ريشه دوانده اســت. چه گونه بايد اين ارادت 
را نشــان مى دادم؟ تصميم گرفتم آنچه خودم 
مى دانم و آنچه ديگــران مى دانند را جمع آورى 
كنم. انگار اين نقش را در زندگى آقاى واله داده اند 
تا من بازى كنم و درباره ايشــان كتابى بنويسم. 
اكنون بســيارى از افراد من را به اعتبار ايشــان 
مى شناسند. كم لطفى بود كه از آن استفاده نكنم 
و اطلاعات ايشان را جمع آورى نكنم. چند سال 
ديگر بســيارى از افراد اين نسل ديگر نيستند. 
يكى از مصاحبه شــونده هاى من چند ماه پيش 
به رحمت خدا رفت. من هميشه در پس ذهنم 
اين ايده را داشــتم كه كارى براى ثبت خاطرات 
وابســته به آقاى واله انجام بدهم تــا بالاخره به 

سرانجام رسيد.»
گام هايى كه پدرش در زندگى برداشته شبيه 
نقطه هاى روشــنى است كه مســير را براى 
پسر مشخص كرده اســت. نوشتن سرگذشت 
آقاى دعايى به توصيــه پدر و جمع آورى چند 
مجموعه شعر قديمى، راه را براى نوشتن كتاب 
آيت ا... واله باز مى كند: «از سال 84 سرگذشت 
آقاى دعايى را به توصيه پدر نوشــتم. سپس 
چند مجموعه از اشعار قديمى كه رو به نابودى 
بود جمع آورى كردم. كتاب «پنجره فولاد» را 
درباره كرامات حضــرت رضا(ع) جمع آورى و 
چاپ كردم. اشــتياق خودم به انجام كارهايى 
است كه اگر من انجام ندهم شايد نفر ديگرى 
پيدا نشــود كه اجرا كند. وقتى اين اطلاعات 
چاپ شــد ديگر جايى ثبت شــده و ماندگار 

مى شود.»
كار شــيخ واله چند بارى به تعويق مى افتد و 
افرادى كه با وجوه مختلف شــخصيت ايشان 
آشنا هستند، سخت راضى به مصاحبه مى شوند: 
«بسيار گشــتم تا دوســتانى را پيدا كردم كه 
حاضر به صحبت شــدند و اكنون كتابى حدود 
150 صفحــه در حال تدوين اســت. البته اين 
نخستين كتابى نيست كه درباره او نوشته شده 
اســت. من به دنبال توصيف آقاى واله نبودم. 
مى خواســتم مصداق هاى رفتــارى اش را در 
زندگى بيابم. مى خواستم بدانم شيخ واله در هر 
موقعيتى چه طور رفتار مى كرد. ما اگر بتوانيم 
شمه اى از رفتارش را داشته باشيم خيلى راحت 
زندگى مى كنيم. وقتى براى خودت شخصيتى 
قائل نبــودى، اهميت نمى دهى كســى پيش 
پاى تو بلند شود يا نشود! چون توقعى ندارى، 
پس ناراحت هم نمى شــوى و روان تو آسوده 
است. يك ســال و نيم است براى اين كار زمان 
گذاشــته ام و چند ماه ديگر براى چاپ آماده 

است.»
اهل تعارف نبود

امينيان خيلى اهل مراعات است تا چيزهايى را 
بيان كند كه براى مخاطــب امروزى پذيرفتنى 
باشد. مى گويد: «چيزهايى كه من درباره ايشان 
از شاگردانشان شــنيدم قابل عنوان نيست. اگر 
ايشان ســوادش كم بود، خب اين تواضع توقع 
بود. اما ايشان 20 ســال درس خارج خوانده بود.  
«كفايتين» تدريس مى كــرد و اين يعنى درجه 
علمى ايشــان در اندازه اجتهاد بود. در اين رده 
علمى، ايشان در اين حد تواضع بود كه خودش 
را از كسى برتر نمى دانست. اگر كسى به ايشان 

مى گفت مى خواهم نصيحتت كنم، 
پاسخ مى شنيد استفاده مى كنم. 
تعارف بيجا در علــم اخلاق دروغ 

است. در قاموس ايشان هم چيزى 
به اسم تعارف نبود. آن چيزى را 
بيان مى كرد كه در دلش بود و اگر 
شرايط مناسب نداشت، به تعارف 
بسنده نمى كرد و راحت مى گفت 
الان شــرايطش را ندارم. گاهى 
اين رك گويــى برايمان جذاب 
نيست اما اين رفتار در دل خودش 

صداقت پنهان دارد.»
امينيان ادامه مى دهد: «سخت 
اســت واله بشــوى. تمرين و 
ممارســت مى خواهد. من در 

تحقيقاتى كه درباره ايشان داشتم به نكته اى 
رسيدم كه برايم جالب بود. در زندگى شرايطى 
برايشــان به وجود مى آيد كه مى تواند حرامى 
را انجام بدهد ولى آن را ترك مى كند و همين 
ترك حرام او را در مسير رشــد قرار مى دهد. 
حاج آقا دراين باره مى گفــت: من مى رفت كه 

كافر شوم ولى خدا كمك كرد.»
مرنج و مرنجان!

امينيان اصل رفتار اين استاد اخلاق را بر اساس 
اعتقاد به مرنج و مرنجــان توصيف مى كند و 
مى گويد: «مــن در مصاحبه هايــى كه انجام 
دادم نكته هاى زيبايى را دريافتم. در مصاحبه 
آقاى اميــدوار و آقاى موســوى كاهانى كه از 
شاگردان حاج آقا هستند اين خاطره نقل شد. 

حجت الاســلام موســوى كاهانى با شيخ واله 
خدمت آيت ا... وحيد رسيدند. فردى آنجا بود 
كه از آقاى واله انتقاد كرد كه چرا شما مدام از 
آقاى ميرزا جواد آقا ياد مى كنيد. حاج آقا آنجا 
پاسخ نمى دهند. آن مرد ادامه داد: مگر ميرزا 
كور شفا مى داد؟ مرده زنده مى كرد؟ مگر ايشان 
طى الارض داشــت؟ حاج آقا باز هم ســكوت 
مى كند. آيت ا... وحيد در آن زمان ذكر مى كنند 
كه من مريد آقاى واله هستم. اين را مى گويند 
و سكوت مى كنند. آن مرد همراه حاج آقا بيرون 
مى آيد و به پرسش خودش ادامه مى دهد. در 
اين موقعيت حاج آقا مى گويد: نه آقا، ايشــان 
طى الارض نداشته، كور شفا نداده، مرده زنده 
نكرده ولى دل كســى را نرنجانده است! اين از 
طى الارض بالاتر اســت. مرنج و مرنجان. اگر 
كه كســى اين 2 خصوصيت را داشته باشد، از 
طى الارض بالاتر است. خودش همين روش را 

در زندگى داشت.»
رنج خود و راحت ياران طلب

«آقــاى واله بر حســب ظاهــر، اســتخوانى و 
عصبى مزاج است ولى چيزى كه در وجود ايشان 
نبود عصبانيت است.» امينيان ادامه مى دهد: «در 
جلســه اى براى صلح دادن زن و شوهرى دعوت 
مى كنند. آنجا پدر دختر آقاى واله را كتك مى زند 
ولى ايشان سكوت مى كند. مرد شرمنده مى شود و 
عذرخواهى مى كند. حاج آقا آنجا 2 ركعت نماز شكر 
مى خواند. آقاى واله پــس از آن مجلس مى گويد: 
«وقتى اين آقا مرا كتك زد با وقتى كه از من پذيرايى 
كرد براى من فرقــى نكرد! هردويــش براى خدا 
بود.»امينيان نمونه ديگرى از خويشتن دارى او 
را ذكر مى كند: «ايشــان مى خواست پشت بام 
خانه اش را قيرگونى كند ولى نگذاشــت قير را 
توى كوچه داغ كنند كه همســايه ها دودش را 
بخورند. به قيركار گفت بياييد در زيرزمين خانه 
دود كنيد تا مردم اذيت نشوند. اين چيزها به ذهن 
ما نمى رسد. «رنج خود و راحت ياران طلب» را 
حاج آقا مدام مى خواند. اينجور باشــى، در دل 
هم نفوذ مى كنى. حاج آقا از كســى براى منبر و 
مجلس پول نمى گرفت و مى گفت اثر كلامم از 

بين مى رود.»
واله كه بود واله و شيداى اهل بيت

او هنوز هم گاهى دلش براى مرد نيك نامى 
كه 25 ســال پيش دنيا را تــرك كرد تنگ 
مى شــود: «من ايشان را دوســت داشتم و 
گاهــى يادشــان مى كنم. بعد فوتشــان در 
كاشمر، به مشــهد منتقل و در صحن آزادى 
دفــن شــدند. آنجــا حاج آقا 
سازگار يك شــعر براى ايشان 
ســرود: واله كــه بــود واله و 
شــيداى اهل بيت/ بر چهره 
داشت نور و تولاى اهل بيت/ 
مى ريخت شــهد علم ز گفتار 
دل نشين/ چون داشت اتصال 
به درياى اهل بيــت. مرحوم 
واله چنــان در اهل بيت ذوب 
بود كــه هرچــه بگوييم كم 
اســت.»امينيان كه ســابقه 
مذهبى او را به ســوى قرائت 
قرآن و مداحــى اهل بيت هم 
كشــانده مى گويد: «مجلس 
ختم ايشــان قــارى و مداح 
نداشت. وقتى من رفتم تعزيه، پسرشان گفت 
خوش آمدى ولى ما قــارى نداريم. من هم 
خودم پشــت تريبون رفتم. خانواده شان هم 
اهل تشــريفات و قائل به اين مسائل نبودند. 
خيلى معمولى برايشــان مراســم گرفتند. 
آيت ا... فلســفى، آيــت ا... بهجــت، آيت ا... 
مرواريد و بهترين مجتهدان مشهد در مراسم 
حضور داشتند. حدود 300 روحانى نشسته 
بودند چون شــخصيت ايشــان ميــان علما 
مشهور بود. آن كسى كه به آقاى واله از نگاه 
يك روضه خوان نگاه مى كنــد به اين دليل 
است كه ايشان خودش را عرضه نكرده است 
تا به او آيت ا... بگويند. ايشان از اين عناوين 

فرارى بود.»

بارها پیش می آید 
حاج آقا در میان 
جمعیت چشمش 
به کسی می افتاد 
که علم دارد و 
به راحتی منبر را به 
او می سپرد. روی 
منبر میان کلامش 
می گفت صلوات 
بفرستید تا آن عالم 
جایگزین او شود 
و صحبت را ادامه 
دهد

بارها پیش می آید بارها پیش می آید 
حاج آقا در میان 
جمعیت چشمش 
به کسی می افتاد 

 «ایشان 
می خواست پشت 
بام خانه اش را 
قیرگونی کند ولی 
نگذاشت قیر را توی 
کوچه داغ کنند که 
همسایه ها دودش 
را بخورند. به قیرکار 
گفت بیاييد در 
زیرزمین خانه دود 
کنید تا مردم اذیت 
نشوند

 «ایشان 
می خواست پشت 
بام خانه اش را 
قیرگونی کند ولی 



۰۸

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۶  فروردیــن ۱۴۰۰
۰۲ رمضــان ۱۴۴۲ 
۳۳۶۱ شـــــماره 

۵شنبه

سیده نعیمه زینبی| هرجا در مشهد براى مصاحبه رفتم و از شيخ 
محمد واله پرسيدم، اسم او آمد. هركس حاج آقا را مى شناخت او را 
هم ديده بود. ديگر براى من معمولى شده بود كه بگويند: «يك آقاى 
رضايى بود...» تا من هم خوشحال از اينكه ايشان از قلم نيفتاده است، 
بگويم: «با ايشان مصاحبه گرفته ام!» شايد هم كورسوى نشاطى در 
اعماق تاريك درونم روشن مى شد كه شايد مسير درستى را براى 
شــناخت حاج آقا واله پيموده ام. خبر نداشتم وقتى به زادگاه شيخ 
محمد واله قدم مى گذارم هم تجربه ام در مشهد تكرار مى شود. اما 
آنجا هم وقتى به سراغ كسبه و آدم هايى كه او را مى شناختند رفتم، 
باز اسم ماشاءا... رضايى به ميان آمد، مردى كه هرجا در توانش بود 
همراه مرادش بود تا بياموزد و همراهى كند. رمضان زاده، پارچه فروش 
كاشــمرى، بارها و بارها در سفرهايش به مشــهد او را ديده بود. او 
مى گفت: «همه كارهاى حاج آقا را در مشــهد ايشان انجام مى داد. 
خودش و خانمش در خدمت شــيخ واله بودند. از نظافت منزل تا 
شست وشوى لباس هايشان را انجام مى دادند. شايد 10 سال يا بيشتر 
آب خوردن را از يكى از قنات هاى دهات سمت فردوسى براى ايشان 
مى آورد. خيلى ارادت داشت به حاج آقا.» اين رفتارها براى ما حرف 

است ولى رضايى آن را زندگى كرده است!
35 سال بدون لنگش آمد

خانه شان آراسته به بازى نور و سايه است كه گلدان ها در آن آرام 
گرفته اند. مهم نيست اسباب خانه شان كجاى اتاق را اشغال كرده 
است چون آنچه در همه جاى خانه حس مى شود آرامش است. 
رضايى كه نشان رفاقت با مرحوم واله را بر پيشانى و مهر او را در 
دل دارد، خانه قديمى اش را هم به نام حسينيه واله نشان دار كرده 
است تا ارادتش را بيش از پيش به او ثابت كند. براى اينكه كلام 
را از جاى خوبى شروع كرده باشــيم، مى خواهم اين ها را بگويد. 
او اما دلش مى خواهد داســتان را از نقطه اوج كه بخش طلايى 
زندگى اش را ورق مى زند، آغاز كند و به سراغ آشنايى اش با شيخ 
واله مى رود: «من واله را نمى شناختم و حتى يك آشنايى ابتدايى 
هم با ايشــان نداشــتم. برايم يك غريبه بود. آنجا حاج حسين 
قارونى در حسينيه كرمانى ها بود كه اهل جلسات امام حسين(ع) 
بود و با من رفاقت داشت. يك روز به ايشان گفتم كه دنبال آقايى 
مى گردم كه برايمان جلسه اى داشته باشد. ماه محرم و صفر بود 

كه قارونى مــرا با خود به 
مجلسى در خيابان سرشور 
بــرد. زمانى كــه رفتم، 
حاج آقــا والــه روى منبر 
بود. نشستم و گوش كردم. 
سخنرانى ايشان به دل من 
نشست. حرف هايش ساده 
اما پرمغز بــود. معلوم بود 
ايــن كلام از يك آدم آگاه 
ســر مى زند. كلام گرمى 
داشتند كه هركس گوش 
مى كرد جذب مى شــد. 
ايشان از منبر پايين آمد و من به ايشان ســلام كردم. به ايشان 
گفتم كه فلكه برق 2 تا اتاق تازه درست كرده ام تا زندگى كنم و 
دلم مى خواهد يك جلسه شــبانه بگذارم و يك نفر منبر برود. از 
ايشان خواستم بيايد. بدون اينكه از من چيزى بپرسند، گفتند 
مى آيم. قرار گذاشتيم شب هاى پنجشــنبه بيايند و سخنرانى 
كنند. بيش از 30 ســال مرتــب و بدون لنگش به اين جلســه 
مى آمدند. حدود 15 سال قبل انقلاب و سال ها پس از آن. عجيب 
بود كه همان فضاى كم پر مى شد. زمانى كه هوا خوب بود، مردم 

بيرون و در راه پله مى نشستند. مجالس ايشان گرم بود.»
35 سال پول نگرفتند!

رضايى هنوز هم كه ياد آن شب هاى جلســه آقاى واله مى افتد 
حرارت كلامش بالا مى رود. دنبال كلماتش مى دود تا آنچه ديده 
اســت توصيف كند. آخر مجبور مى شود تأكيد كند كه مجالس 
ايشان خيلى گرم بوده است و به ســراغ مصداق هاى نفوذ كلام 
ايشــان مى رود: «در همين مجلس ما خاطرم هست كه پدرها 
دست بچه هايشان را مى گرفتند و مى آوردند. همان بچه ها الان 
هركدام به جايى رسيده اند. خاطرم هست يك نفر با دو سه پسر 
بچه نوجوانش مى آمد و مى نشست. يكى شان سردار شده است و 
هروقت مرا مى بيند خداپدربيامرزى مى دهد چون در مجلس ما 
با آقاى واله آشنا شده است.» او بارها سعى كرده شيخ محمد از او 
پاكت روضه را بگيرد ولى موفق نشده است : «حاج آقا واله از همان 
ابتدا گفت من از شــما پول نمى گيرم. چند وقتى گذشت و من 
چند بارى تعارف كردم و نپذيرفتند. بارها به ايشان گفتم من پول 
خمس و زكاتم را مى دهــم. گفتند مى خواهم حرفى كه مى زنم 
اثر داشته باشد. در طول 35 ســال من به ايشان پولى پرداخت 
نكردم.» زمانى كه مرحوم واله 45 روز روى تخت بيمارســتان 
است، رضايى روز و شب بالاى سر ايشان است تا بهبود پيدا كند 
: «آن زمان حاج آقا به من مى گفتند از خانمت از طرف من طلب 
حلاليت كن. من هم گفتم كه هرچه ثواب من است كه در خدمت 

شما هستم، ثوابش با همسرم نصف باشد.»
به خاطر آيت ا... حائرى منبر نرفتند

روايت نپذيرفتن جلســات روضه در ســمنان را هم چند نفرى 
تعريف مى كنند ولى روايت دست اول آن را بايد از حاج آقا رضايى 

بشنويم: «پزشكى بود كه ســالى يك مرتبه از آمريكا به تهران 
مى آمد و شيخ واله در اين مدت بايد ايشان بايد مراجعه مى كرد 
و براى بيمارى ريوى اش معاينه مى شــد. يكى از ريه هايشــان 
مسئله داشت. شب اول ماه رمضان گفتند فلانى، من فردا بايد به 
تهران بروم. يك ماشين بنز مدل پايين داشتم كه صبح اول ماه 
مبارك به ســمت تهران راه افتاديم. از مسير نيشابور رفتيم و به 
سمت سمنان راه افتاديم. من و حاج آقا يك دوست مشترك در 
مهدى شهر سمنان داشتيم كه پيش او رفتيم. با ايشان به مسجد 
رفتيم و نماز خوانديم. آن زمان دوستان به من گفتند برو تهران، 
اگر دكتر آمده بود بيا حاج آقا را به تهران ببر. دكتر نيامده بود و 
من به سمنان برگشتم. بعد نماز، چند نفر دنبال من راه افتادند تا 
حاج آقا را راضى كنم برايشان منبر بروند. حاج آقا درخواستشان را 
رد كرده بود. من به آقاى واله گفتم. ايشان گفت مصلحت نيست. 
موقع خواب از حاج آقا پرسيدم چرا قبول نكردى؟ ايشان پاسخ 
داد: فلانى، آقاى حائرى ســال سوم است كه اينجا منبر مى رود. 
الان هم در راه اســت. من نبايد اينجا منبر بروم تا منبر ايشان از 
رونق نيفتد. آن زمان گريه كردم و گفتم رحمت خدا بر شما كه 
چنين انسان والايى هســتيد. من به خاطر همين رفتارها مريد 

ايشان بودم. من كسى را مثل ايشان نديدم!»
فقط مى دانستم آدم خوبى است

كليد منزل آيت ا... واله در جيب رضايى است و هر زمان كارى دارد، 
با يك «يا ا...» وارد مى شود. هركه مرحوم واله و رضايى را بشناسد، از 
ارادت آن 2 به هم خبر دارد. دليل اين محبت را مى پرسم: «حاج آقا 
وقتى به زندگى ما آمد، فهميدم همان آدم مخلصى اســت كه ما 
مى خواهيم. ايشان مرد خدا بود و مهرش به دل آدم مى نشست. من 
همان ابتدا فهميدم سيم ايشان وصل است و اگر مى خواهم من هم 
ارتباطى با خدا داشته باشم، بايد به دنبال ايشان بروم.» هنوز قانع 
نشــده ام كه رضايى توضيح مى دهد: «من آن زمان اصلا بلد نبودم 
بخواهم تحقيق و تفحص كنم كه ايشــان چه قدر باسواد هستند. 
حاج آقا هم اهل اين نبودند كه بگويند چه مرتبه علمى اى دارند. من 
آن زمان اصلا دنبال اين چيزها نبودم. فقط مى دانستم كه ايشان آدم 

خوبى است.»
رضايى از گمنامى مرحوم واله مى گويد: «ايشــان خيلى گمنام 
زندگى كردند. وقتى حرم پياده مى رفتند، سرشــان پايين بود و 
كسى ايشان را نمى شــناخت. دنبال جايگاه نبودند. خانه ايشان 
فرقى با خانه ما نداشت. چراغ هاى فتيله اى داشتند كه 2 يا 3 تا 
در خانه شان روشن بود. ظرفى آويشن و اسطوخودوس و اين ها 
بود. مى گفت ســرديانه بگذارم يا گرميانه، و بر اساس آن، از ما 
پذيرايى مى كرد. سينى بزرگى توى خانه داشت كه با آن سوهان 
عسلى درست مى كرد و كنار چاى به ما تعارف مى كرد. يك عالم 
بزرگ به همين سادگى زندگى مى كرد. در مجالس بزرگ، هنوز 
از منبرهاى ايشان ياد مى شــود ولى زمان حيات گمنام زندگى 
كردند.» مكثى مى كند و سپس ادامه مى دهد: «من نمى خواهم 
ادعاى آدميت كنم ولى هر مقدار كه آدم شــدم، به خاطر وجود 

ايشان بود.»

آدمیت را
از ایشان
آموختم!

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
قاسم فتحی

با تشکر از :
نعیمه زینبی

روايت مردى كه 30 سال در خدمت يك 
عالم بود تا رسم زندگى را بياموزد
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